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The Relation between Practical Reason and Morality in Robert Adams, 

Ash'arism, and Josiah Royce Abstract: Robert Adams considers practical 

reason and morality to be dependent on reason but ultimately rooted in 

religion. He is influenced by the Ash'ari theory of divine command and the 

theory of acquisition. He believes that morality depends on religion and that 

the ultimate source of morality is God. However, he also believes that the 

basis of his practical reason is rational. Josiah Royce, on the other hand, 

believes in ethical idealism and establishes a meaningful relationship 

between ontology, ethics, idealism, and monotheistic theology. Royce's 

ethical idealism does not, like Ghazali, make morality dependent on a 

particular religion, nor does it separate religion and morality from each 

other. He describes humans as transcendental beings with a prior 

knowledge of moral principles. Therefore, the conformity of religion and 

morality will not have a posteriori and historical aspect but will have a 

metaphysical and ontological basis. Adams, regardless of giving priority to 

reason and free will, bases his beliefs on the principle of a "sense of duty" 

towards divine commands and having a conscience. However, according to 

the Ash'ari view of "divine command" and the "theory of acquisition," 

whatever the divine being deems permissible or forbids is considered right 

and wrong, respectively. Whatever the divine being commands is obligatory. 

Therefore, the validity and truth of every action must be judged according 

to the criteria of the Sharia, and humans are merely the acquirers of the 

commands of the divine being and the Sharia. However, the common ground 

between Adams and the Ash'arites is that they both consider happiness and 

all moral actions to be dependent on religion.  
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   کاوش های عقلی 
   

 عقل عملی در دستگاه فکری اشاعره و رابرت ادامز با تاکید 

 بر مبانی معرفت شناختی جوسایا رویس

 
 رضوان نجفی
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داند، چراکه رابرت آدامز عقل عملی و اخلاق را منوط به عقل اما منتهی به دین می

ی اشاعره است و در نظریه وابستگاو از سویی متاثر از نظریه امرالهی و نظریه کسب 

اخلاق به دین اعتقاد به منتهی شده اخلاق به دین دارد و از سویی دیگر مبنای 

بر  -داند.  جوسایا رویسمبانی عقل عملی خویش را حسن و قبح عقلی می

شناسی، اخلاق، ایدئالیسم و ایدئالیست اخلاقی اعتقاد دارد و میان هستی

کند، ایدئالیسم اخلاقی رویس، نه معناداری ایجاد میخداشناسی توحیدی رابطه 

همچون غزالی اخلاق را منوط به دینی خاص کرده و نه دین و اخلاق را مستقل 

شمارد، درواقع انسان را به صورت یک موجود استعلائی دارای معرفت از هم برمی

سینی پ پیشینی از اصول اخلاقی خوانده است. بنابراین انطباق دین و اخلاق جنبه

و تاریخی نخواهد داشت، بلکه مبنای متافیزیکی و هستی شناسانه خواهد داشت. 

آدامز فارغ از اصالت دادن به عقل و اختیار مبنای اعتقادات خویش را طبق  اصل 

د. دانتعالی و داشتن عذاب وجدان مینسبت به دستورات واجب« حس تکلیف»

تعالی جایز هر آنچه را که واجب« کسب نظریه»و « امرالهی»اما اشاعره طبق دیدگاه 

لی تعاکند به ترتیب درست و نادرست و هر آنچه را که واجبدانسته یا نهی می

نماید، واجب است؛ بنابراین ملاک اثبات و صدقیت هر عمل را باید بدان امر 

و شرع  تعالیبراساس موازین شریعت سنجید و انسان فقط کاسب دستورات واجب

عملکرهای  ه اشتراک آدامز و اشاعره این است که سعادت و کلیهاست. اما وج

 اند.اخلاقی را منوط به دین دانسته

 جوسایا رویس، عقل عملیاشاعره، رابرت آدامز، کلیدواژه: 
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 مقدمه  

ایی هامروزه افراد بیش از پیش به طرح مباحث عقل عملی  بالاخص، اخلاقی احتیاج دارند چراکه جنگ
شم میکه با دعوی  سب و تحریف مآبانه اعتقادات دینی در همه عالم به چ صل خوانش نامنا خورد، ماح

از دین و اخلاق استتتبن بنابراین اهمیب و رتتترورت عقل عملی و مباحث محوری مربون به ند مانند 
سبن امروزه نیز با وجود  شته ا سب که در کلیه ادوار محوریب دا شرعی از مواردی ا سن و قبح عقلی و  ح

ی های تکفیری و تروریستها، گسترش گروهکانتها در خاورمیانه و اروپا، حملات، تحریمای بیهجنگ
ها و معضلات ملی و فراملی که گریباد گیر کلیه اقشار مردم دنیا اسب، ررورت بحث و کلیه ناملایمتی

ساس می سیار اح سب که در زمینه عقل عملی ب سی به بر گرددن درواقع این پژوهش برخود لازم دیده ا ر
های معاصتتر در خاورمیانه اشتتعری ها و گروهکعقل عملی از نگاه اشتتاعره بدردازد، چراکه لالب جنگ

مسلک هستندن بنابراین رمن بررسی مباحث عقل عملی در دستگاه فکری اشعری، به بررسی دیدگاه 
سایا رویس می 1دو متفکر لربی، رابرت ندامز شاعره در بسترو جو سلامی ایجاد پردازیمن اندیشه ا  کلام ا

شده اسب و از جهات مختلف با تفکر اخلاقی متفکراد لربی متناقض اسبن  لازم به ذکر اسب، ندامز 
 از جمله متفکرانی اسب که دارای بیشترین وجوه اشتراک با دیدگاه اسلامی و اشعری اسبن 

ودن شتتتعلوم عقلی بررستتتی میدر این مقاله ابتدا دیدگاه اشتتتاعره درباره عقل عملی و جایگاه ند در بین 
گیردن چراکه دیدگاهی که درباره حسن و قبح سدس شاد عقل در اندیشه اشاعره مطمح دیدگاه قرار می

( 7391اخلاقی دارد، مبتنی بر جایگاه عقل در نظام معرفتی او استتتبن ستتتدس  به دیدگاه رابرت ندامز 
عتقادات اخلاقی او در زمینه امرالهی اسبن پردازیمن ندامز از متفکراد لربی معاصر اسب که مبنای امی

او اخلاق را منتهی به دین دانسته اما بر تعطیلی عقل و انتخاب اعتقاد نداردن تا حدودی وجوه اشتراکات 
زیادی میاد اشتتتاعره و ندامز وجود دارد، بنابراین استتتاس بحث ننها حوه نظریه امرالهی استتتب، که به 

قبح شرعی اسبن در حین ارائه مبانی اعتقادی ادامز به تطبیق او با اعتقاد اشاعره منبع اخلاق حسن و 
 ودنشگیری پرداخته میپردازیمن در انتها نیز به بیاد دیدگاه جوسایا رویس و نتیجهاشاعره نیز می

، اخلاقیود دینی برند هستند که بدود دینن ی اخلاق و عقل عملی اسبیکی از مسائل اصلی فلسفه
با   هفلاستتتفن تواد دلیلی برای متخلق بودد داشتتتبتعالی نمید؛ چراکه بدود واجباخلاقی وجود ندار 

، کانب، هانس میل نبر این باور هستند که این امر را انکار کرده و حتی نظری متضاد را دارند( استثنائاتی

                                                 
1-Robert merrihew adams. 
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که  باند و برند هستتتند که دین مبتنی بر اخلاق استتبن از ند جهکونگ، فیخته و لیره مخالف این امر
اگر خیر مستتتقل از ذات  وابستتته به تمایز و جدایی میاد خیر و شتتر، که مفهومی اخلاقی، استتب بوده 

تعالی محقق گردد، ننگاه هرچند توانستتته اخلاق را مستتتقل از دین به شتتمار نورد، اما این خلا  واجب
ستورات و  سب و اگر خیر مبتنی بر د شعریود ا سیحیب و ا سب، تعاجبدیدگاه رایج کلامی میاد م الی ا

 جی ننگاه ظلم نیز در حالتی که مأمور باشتتد، خیر استتب؛ اما این امر خلا  وجداد عمومی بشتتر استتب
 (ن 05: 2991سینگر،

تواد ادعا کرد، هیچ اندیشتتمندی چه در مشتترق زمین و چه در مزرب زمین، وجود نداشتتته که تقریبا می
اخلاق و یا رجحاد فقداد ند باشتتتدن در حالی که در  همیتی اخلاق و یا یکستتتانی بود و نبوداقائل به بی

یادی، به خصتتتور در چند قرد رخیر بودهن ای وجود داردمورد دین چنین تلقی ند اند که بر متفکراد ز
ستند  دین امری زاید و بی سبه شحتی برخی بر این اعتقاد بودهن فایده ا سب اند که دین باعث رکود ب ر ا

اد به گردد؛ چرا که اگر بتو اکید به این مطلب، ررورت بحث مورد نظر روشن میبا تن و باید ند را رها کرد
ناپذیر دین استتتب، دیدگاه افرادی که معتقدند با تزلزه ارکاد لحاظ منطقی اثبات کرد اخلاق بخش جدا

سب رفته، به اثبات می شبدین، اخلاق مردم از د شب واحدی خواهند دا سرنو ه ب نرسد و اخلاق و دین 
های زیادی در مقابل این دیدگاه شده و مخالفاد و موافقاد بسیاری نراییاسیب این قوه، صفعلب حس

 (ن66-66: 2839عالمی، موجود گردید
ند، دین و ااند و ند را انکار و یا به حاشیه کشاندهمتفکراد لربی معاصر که بعضا با مخالفب دین پرداخته

ش دانستتتته و یا چایگزینی برای ند از منظر خویش پیدا مبانی دینی را مخالف با نظریات و فلستتتفه خوی
بهکرده ندن مثلا تجر یا پوزیتویستتتتبا یاد  عبگرا به، طبی قل، تجر بها ع جایگزین دین و م انی گرایی را 

 اند نگارنده(نشهودی دانسته
ه که چود او ب 1نیدچنین برمیاما از منظر فلاسفه اسلامی و اشعری و در راس اشعری مسلکاد، لزالی 

  که اختلا داده استتتب، اگر تشتتتخیص برخاستتتتهدفاع از دین و شتتتریعب به مخالفب با فلستتتفه  علب
فرق استتتلامی مثلاز از نوع اختلا  معتزله و اشتتتاعره استتتب به تکفیر فیلستتتوفاد  دیگرفیلستتتوفاد با 

 مچنینهسخن لزالی با امثاه کانب  بیاد داشب،مخالفب لزالی با فلسفه، باید  زمینهدر ن پرداخبنمی
اما لزالی بر  ناسب بستهکه باب مابعدالطبیعه بر روی عقل نظری  برند اسبکانب چراکه اسب؛ متمایز 
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در این  ،درواقعی حکما برای رستتیدد به مابعدالطبیعه ناقص و ناروا استتب؛ استتب که طریقه اعتقاداین 
ستا کتاب سفهتهافب را سب الفلا سب، تألیف کرده ا سفه ا ردفل ، کلم بدانیمرا یک متزالی اگر لن را که 

ک صوفی ی از نگاه همچنینمتفکر، فیلسو  نو افلاطونی و چنانچه از منظر یک و  بیمشیامسلماد می
گوستین از منظرن اخلاقی، مسیحی ی معرفب بشری، ، دین را جانشین همه1ژیلسود لزالی هم نراء با ن

ستهعلوم تجربی و اخلاقی  مانند سبو  دان سفی به عقل و تفک احتیاجیکه با وجود دین دیگر برند ا ر فل
حقایق مثبب  :چنین خلاصه کرد توانستهی فلسفه و دین رابطه زمینهفکری لزالی را در  جایگاهن نیسب

برنیند، لالباز  این کار به دنباهبخواهند  همچنین دین نه اثبات پذیر استتتب نه انکارپذیر و اگر فیلستتتوفاد
 (ن25-2: 2895سیرت،نیک ندشومیدچار مهمل گویی 

گیری فکری اشاعره و در راس ننها لزالی روشن هد  از بیاد مطالب مذکور ند اسب که دیدگاه و جهب
گردد که چگونه او مخالف عقلگرایی اسبن در واقع بنیاد فکری و اعتقادی اشاعره را شرع و مبنای عقل 

اعره  با وجود امرالهی جایگاهی برای عقل عملی اشاعره حسن و قبح شرعی اسبن در واقع از منظر اش
ماند و همه افراد تنها کاسب نظریه کسب( هستندن پایبندی این پژوهش بر دیدگاه ورزی باقی نمیو عقل

را برای گمتکلماد شتتتیعه در زمینه اخلاق استتتبن ارائه یک دیدگاه و تبیین یک نظریه اخلاقی شتتتموه
سب های موجود در منطقه و جهکاهش ناهنجاری رانه از اخلاق ا سب و لیرمقر اد تنها به خوانش در

ه تواند این باشد که فعل اخلاقی باید مبتنی بر وجداد و نیب خیر باشد برسد این تعریف مینظر میکه به
پستتتندی، برای دیگراد و جامعه دیگر نیز بدستتتندین صتتتورتی که هرچه را برای خود و جامعه خود می

ه دیدگاه کانب فعل اخلاقی مبتنی بر وجداد اخلاقی و با تاکید بر دیدگاه بنابراین بهتر استتتب باتوجه ب
متکلماد شیعه منتهی به عقل و شرع باشدن این پژوهش پایبند به دیدگاه مذکور اسب و در جهب تبیین 

 داردناین مهم گام برمی
 اهمیب اخلاق-1-1

که باعث تزییر در حیطه حقوق و  های اخلاقی ایجاد شتتتده،ها و تزییراتی که در حیطه ارزشدگرگونی
ی انستتتانی را در تواد احتیاج به اخلاق و اهمیب ند در جامعهشتتتوند؛ درواقع نمیرفتارهای حقوقی می

شر نادیده گرفب صل در ن مقطعی از تاریخ ب صر همچود کونگ این ا رمن ننکه، از منظر متفکراد معا
شب؛ چراکه شتری خواهد دا ررورت بی سب ند را دچار »دنیای جدید اهمیب و  سیا در دنیایی که دین و 
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شتب و تفرقه شاهد درگیریت ساعب  سب و هر روز و هر  شده ا ستیم، فقط از ها و نزاعها  های خونین ه
 نkung ,1:1998)« طریق اخلاق اسب که توانسته به اتحاد صلح جهانی رسید

اشتتتراک، اتحاد و صتتلح در هد  از بیاد مبانی مربون به ارزش نهادد به اخلاق برای رستتیدد به یک 
شتارهای بیشها، جنگجهاد، وجود  ناملایمتی شب و ک سب که هر فرد دلدلهها و ک مندی از حدی ا

 سازد نگارنده(را به تاسف و تاسر وادار می
 1استدلاه اشاعره بر حُسن و قبح الاهی و شرعی-1-2

ودن ر ای اصلی ند به شمار میاشاعره دارای چارچوب ذهنی و فکری خاصی هستند که شرع و سنب مبن
 طبق این مهم، مبانی اعتقادی ننها بر سه محور حاکی اسب که به قرار زیر اسب:

چنانکه حستتتن و قبح به لیر از ند امری به شتتتمار نید که امر و نهی : ی خداوندعمومیب اراده (الف
شود یر درک ند باعث متعالی به ند تعلق داشته؛ درواقع پذیرش حسن و قبح عقلی و قدرت عقل بواجب

تعالی همچنین باید ننچه را که ذاتاز نیک اسب، انجام دهد و تعالی محدود شود؛ چراکه واجباراده واجب
این امر باعث شتتتده اراده او را محدود و مجبور بدانیم و این در مورد  نننچه را ذاتاز بد استتتب، ترک گوید

سب؛ درواقع باید این عقیده ر واجب سب که واجب: ا قبوه کرد کهتعالی محاه ا لی ند تعاخوب و بد ند ا
 هر کاری انجامن تعالی هیچ قید و شتتترطی نخواهد داشتتتبرا خوب و بد بداندن به اعتقاد نناد فعل واجب

شمار نورد شب ب سب؛ هر چند خود ند را ز سته ا شای سب که واجبن دهد  الی تعگواه بر این دیدگاه این ا
ای نیستتب، درواقع که فردی نیستتب که برای او فرمانده و بازدارنده هرگزن مالک استتب و مملوک نیستتب

چ نوع استتب، هیحاه که این برای فعل او خط و خطوطی ترستتیم داشتتته و حدی برای فعل او بیاد کند
اشعری،   یردگاین فعلِ لیر اوسب که حالب حسن و قبح به خویش مین فعلی از او قبیح و ناپسند نیسب

 ن (211: تابی
قع براساس این دیدگاه اشاعره رمن ننکه برای عقل جدای از شرع اصالتی قائل نبودند، بلکه کلیه دروا

نها دانندن و انستتاد را تتعالی، ند را منتهی نیز به شتترع میامور هستتتی را رتتمن مبتنی بودد به واجب
 نورند نگارنده(نای منفعل به شمار میکاسب و گیرنده
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شتتکل و صتتورت اعماه با هم مستتاوی استتب و از راه شتتکل و  :بحتستتاوی اعماه در حستتن و ق (ب 
لب قتل، ع هایی همچودد نمونهباقلانی با نوردن گیردها تعلق نمیصتتتورتشتتتاد حستتتن و قبحی به ند

ت ننچه موافق و همسو با شرع و ننچه مخالف با شرع اسب، را بیاد می ن ندکتعریف خود از حَسَن و قبیح 
قتل در لیر قصار یکی اسب؛ اما حالب نخسب به خاطر مطابقتش با  کلیب قتل در قصار با صورت

 صورت امساک در روزهای: نمونه دیگر ننکهن شرع حَسَن اسب و دومی به علب مخالفب با شرع، قبیح
سَن  شرع حَ صورت، به علب موافقب با  سب،  اما ابتدا  سو ا ساک در روز عید فطر هم ضاد با  ام ماه رم

 (ن 66: 2156باقلانی، ورت به علب مخالفب با شرع قبیح اسباسب؛ حاه ننکه دومین ص
شب   ستدلاه نورده که اگر عاقلی در جایگاهی قرار دا سن و قبح ا ساوی اعماه در ح معتزله برای نفی ت

که تمام شرایط از جهب راسب گفتن یا دروغ گفتن همسو باشد، ناچار به علب حسن ذاتی صدق، راسب 
تواد اثبات کرد که همه شتتترایط، گاه نمیهیچ: دهدمی صتتتورترا به این هاجوینی جواب ندن گویدمی

شدالراض و مزیب سو با صدق و کذب با هم هم صدق  ن های  سن  شخص دلیلی لیر از ح درواقع ند 
 (ن 181: 2111جوینی، اش داردگوییبرای راسب

انستتاد  نها برای عقلناگفته پیداستتب که معتزله دارای تفکراتی مخالف با اشتتاعره هستتتند و برخلا  ن
اصالب قائل هستندن عقلگرایی معتزله از طرفی همسو با دیدگاه شیعی و از سوی دیگر همسو با دیدگاه 

 رابرات ندامز در ادامه اسبن 
ها به ها استتب و حستتن و قبح نداگر حستتن و قبح افعاه ذاتی ند: اختلا  افراد در حستتن و قبح (ج 

سب،  شده ا شخار درباره نداهمیب و بداهب درک  شتندا سیاری از افراد ننچه را ن ها اختلا  ندا چه ب
درواقع ادعای  ناندها استتب، انکار کردهکه معتزله مدعی رتتروری و بدیهی بودد درک حستتن و قبح ند

اشاعره، فارغ از استحقاق و یا عوضِ : برای مثاه نررورت در درک چنین حسن و قبحی صحیح نیسب
درواقع در ن اندتعالی جایز دانستهو دفع ررری که جبراد الم داشته را برای واجببر الم، بدود جلب نفع 

به هم ند را تجویز کرده ند مرت خدای بل کام  ندمورد اح که اگر چنین امری  نا به این نابراین یقین دارند  ب
سب؛ در حالی که معتزله همین را از واجب سَن ا شود حَ شاد  ندانندتعالی قبیح میحاکم  واهد خهمین ن

 (ن 185هماد، داد که اشخار گوناگود در تعیین حسن و قبح با هم اختلا  دیدگاه دارند
عقل از   نتواند کشف کنداشاعره در بحث معرفب اخلاقی برند هستند، حسن و قبح افعاه را عقل نمی  

ناتواد بوده و حَکَم و حکمیتی در این نابراین حستتت درک و فهم خوبی و بدی  ندارد، ب نه ن و قزمینه  بح 
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سب شرعی ا شرع خوبی نعقلی؛ بلکه  شده و فارغ از ند ند هرگز عقل تواد ها و بدیبا ورود  شکار  ها ن
 (ن 819-813: 2861شریف، کشف و معرفب خوبی و بدی را ندارد 

وار و منفعل استتبن اینکه عقل انستتاد محدود استتب و توانایی درک و افکار اشتتاعره به صتتورتی تعصتتب
موارد را ندارد حثی روشتتن و قابل تایید استتب، اما اینکه کاملا برای عقل اصتتالتی قائل  تمییزدادد برخی

ای هنباشیم و ند را به حاشیه کشانیم، خود مصداقی از جمود فکری اسبن بسیاری از هنجارها و ارزش
 وتوانند تشتتتخیص و تمییز دهند، و نیازی به شتتترع اجتماعی را افراد به ستتتهولب با کمک قوه عقل می

  حسن و قبح شرعی نیسبن مانند اسرا  نکردد، یاری رساندد به درماندگاد و لیره نگارنده(ن
در زمینه اشتتتاعره و اخلاق از نگاه ننها به بیاد دیدگاه و زاویه فکری و اعتقادی ننها پرداخته شتتتدن اما 

 تواد برای عقل هیچ اصالب و ررورتی قائل نشدنگاه نمیهیچ
 اه اشاعرهامر الهی از نگ-7-2-7

تعالی جایز دانستتتته یا نهی طبق  نظریه امرالهی که اشتتتاعره بداد معتقد هستتتتند، هر ننچه را که واجب
سب و هر ننچه را که واجب سب و نادر سب؛ درواقع معیار کرده به ترتیب در تعالی بداد امر کرده، واجب ا

ربی از مقابل، بعضی متفکراد لدرستی و نادرستی هر عمل را باید بر اساس موازین شریعب سنجیدن در 
نواد پذیرندن رابرات ندامز به عاستتقلاه و خودبستندگی اخلاق دفاع کرده و ابتنای اخلاق به دین را نمی

شاعره و لزالی که  شین اخلاق مانند کانب و تا حدودی ا سفه پی صر، با الهام از فلا یکی از متفکراد معا
ه به ند داشته، درتلاش اسب که مبانی اخلاقی مشترک میاد البته در برخی موارد اتخاذ رویکردی نقادان

 ادیاد را بیابد و از این مسیر امکاد مفاهمه و همزیستی مسالمب نمیز بین ادیاد را فراهم نوردن 
 رابرت مری هیو ندامز-7-9

وق اندامز از متفکراد معاصر لربی که در حیطه دین واخلاق و ابتناء اخلاق به دین دارای اعتقادات مس
ر پردازیمن در ذیل هر بحثی که دبا اشتتاعره استتب که به بررستتی بعضتتی نکات اشتتتراک و افتراق ننها می

زمینه مباحث اخلاق هنجاری ندامز، امرالهی، وابستتتگی اخلاق و عدم وابستتتگی اخلاق اشتتاره خواهد 
لاقی الزام اخاه ندامز، شدن تلاش بر ند اسب که به اشتراکات و افتراقات او با اشاعره اشاره گرددن از نگ

ب ی فرماد الهی رروری اسنظریه نفعندامز به  ستقلاهبرای ا اعتقاد این اسبمفهومی ذاتاز اجتماعی 
 الزام اخلاقی زمینهی فرماد الهی در نظریه ستتتوداستتتتدلاه وی به رستتتد این اعتقاد با که به نظر می

معیار  وابستتتگیتعلق و عدم برند استتب که پاتنم -ندامز الهام گرفته از نظریه کرپیکی  همستتو نیستتبن
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نظریه امرالهی و وابستگی اخلاق به دین،  که برند اسبو از سوی دیگر  شتهاخلاق هنجاری به دین دا
 ن اعتقاد به منتهی شده اخلاق به دین دارد

 امرالهی از نگاه ندامز-7-9-7
سلامی و کلامی–ه فکری رابرت ندامز در بیاد نظریه امرالهی خویش ممکن از متاثر از دیدگا و  اخلاقی ا

شدن دیدگاه امر الهی او که بی شاعره با سب لزالی یا حتی ا شاعره و نظریه ک شباهب با دیدگاه امرالهی ا
ستگی اخلاق خویش را نظریه معتده سبن او نظریه واب سی  1نی سبن هد  ندامز در بیاد و برر خوانده ا

این دیدگاه بررستتی روند عملکرداخلاقی افراد دیندار و بی دین چگونه استتبن او تمایل داشتتته به بررستتی 
 (ن adamsa,2002: 95-100اخلاق و معیار خوب و بد در اشخار معتقد و لیر معتقد بدردازد 

ز علوم نظری استتتبن از منظر او ابزار و عقل بشتتتر که ازمنظر ندامز عقل عملی و مبانی اخلاقی فراتر ا
اند طبیعب را رام خود کند و از استترار ند پرده بردارند، اما قدرت درک رموز طبیعب را داشتتته و توانستتته

شته که به امور فوق صوه اخلاقی را از قدرت ند را ندا سب ا شناخب پیدا کند، بنابراین نیازمند ا طبیعی 
نیمن درواقع او معتقد به امرالهی استتتبن ندامز برخلا  اشتتتاعره اعتقاد بر کاستتتب واجب تعالی دریافب ک

رکب تعالی در حبودد انستتاد نداشتتته و بر این باور نیستتب که همه امور براستتاس دستتتور و برنامه واجب
هستتتند، و انستتاد تنها کاستتب ند استتبن ندامز برند استتب که ما احتیاج داریم که برای کستتب مبانی 

نهاخلاقی نم جبو کدام الگوی بهتر از وا یا الگوبرداری کنیم و  قاد او، برداری  به اعت عالی استتتتبن  ت
سبن بنابراین هیچ واجب سب که به کل معنا نماد خوبی و نیکی داده ا تعالی نمونه یک الگو یکتا و زنده ا
اشتتتاعره  از منظر ندامز مانند نAbid: 100-105)تعالی وجود نخواهد داشتتتب ای بهتر از واجبگزینه
شب واجب سبن از اراء ندامز این گونه بردا سب امور اخلاقی باید دان تعالی را بهترین الگو برای تعلیم و ک

 تعالی استتب وشتتود که براستتاس نظریه امرالهی او اعماه اخلاقی ما الهام گرفته از دستتتورات واجبمی
اعره عقل عملی را هم مبتنی و هم تواد بیاد داشب او اخلاق را منتهی به دین دانسته اسبن اما اشمی

اندن نکته بیاد شتتتده یکی از وجوه افتراق اشتتتاعره و ندامز به شتتتمار رفته و نقطه منتهی به دین دانستتتته
به شتتتمار می به اعتقاد او اخلاق در رودن ندامز همه مبانی اخلاقی را برگرفته از دین نمیعطفی  ندن  دا

گونه وابستتتتگی به دین ندارد جوادی، کند و هیچمی برخی موارد به صتتتورت جداگانه و مستتتتقل عمل
 (ن779: 7937

                                                 
Modified divine command theory.-1  
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هایش ایجاد کرده استتتب و اخلاق در در همه وجوه وابستتتته به دین بندیندامز نوعی تمایز در دستتتته
صره سبن تب سته ا سب که فرد را تا حدودی ندان سب در بحث از اخلاق هنجاری ا ای که او وارد کرده ا
تر شدد بحث نظریه اخلاق هنجاری ندامز را در قالب بن لازم اسب برای روشننزاد و مختار دانسته اس

دو دسته بندی مطرح سازیمن ندامز در عین مبتنی بودد اخلاق به دین ازطرفی به اصالب داشتن اختیار 
 وو قوه عقل در افراد اعتقاد داردن بنابراین بهتر اسب اخلاق را از نظرگاه او دارای دو جهب اسب وابسته 

 عدم وابسته ن
 بسندکی عقل عملی-7-9-2

بندیی که از خوبی و خصتتتوصتتتیات خوب دارد به استتتتقلاه و جدایی بعضتتتی از مبانی ندامز در تقستتتیم
های اخلاقی اشاره داشته و ازمنظر او براساس نظریه امرالهی این درسب اسب که  منشا خوبی معرفب

سوی واجب ستا وابسته به واجبتعالی اسب و ما و اصل خوب عمل کردد از  اما  تعالی هستیمدر این را
لی تعاخصتتوصتتیب خوبی، معیار نیکی و مصتتادیق خیر شتتامل همه مواردی خواهد شتتد که شتتبیه واجب

اسبن درواقع با بیاد این پیش فرض و بیاد مقدمات بسندگی و یا عدم بسندگی عقل عملی به استقلاه 
ازدن این استتتقلاه و بستتندگی اخلاق شتتامل همه پردو جداستتازی بعضتتی امور اخلاقی و معرفتی می

شکلی مختارانه و فطری انجام می شده که ما به  شبیه واجبمواردی  شد و در ادهیم و باید  نتها تعالی با
نب شتباهب به دیدگاه عقل عملی کابندی و جداستازی ندامز بیتعالی شتودن این تقستیممنتهی به واجب

فطرت و نیب نیک دانستتته اما در نهایب ند را منتهی به اخلاق  نیستتبن کانب همچنین معیار اخلاق را
 (ن963: 7937دانسته اسب کاپلستود، 

تعالی داردن از منظر ندامز اخلاقی عمل ندامز بسیار اعتقاد به مساوقب اخلاق و عمل نیک با فعل واجب
لاق نه بستتتندگی اختعالی عمل کرددن اما در حیطه معیار اخلاق که در زمیکردد یعنی شتتتبیه به واجب

در اخلاق تاکید داردن درواقع تولید کننده فعل اخلاقی و « تولید مختارانه و الزام»هنجاری به مورتتتوع 
عامل الزام اخلاق باید امری نیکو و اخلاقی به شتتمار ایدن این الزام اصتتلی و حقیقی، وابستتته به هماد 

 نadams,20016: 155-160)دیدگاه امرالهی ندامز اسب 
بندی وجوه اشتراک نراء ندامز را با اشاعره اذعاد کنیمن باید تاکید کنیم که در وابسته بودد ن دستهدر ای

تعالی کاملا مستتاوق با اشتتاعره اشتتاره کرده تعالی و ایجاد شتتباهب عمل خویش با واجباخلاق به واجب
کید کنیم که ندامز با های اخلاق هنجاری باید تا استتتبن اما در عدم وابستتتتگی اخلاق در معیارها والزام
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اشتتاعره دارای وجوه افتراق استتبن ندامز شتترون و شتترایط را برای عملکردهای افراد بیاد کرده استتب، 
 شباهب با اشاعره نیسبنتعدای از شرون اشاره شده از سوی ندامز بی
شخص  ستعد بودد»از منظر ندامز در اخلاقی عملکردد  سبن از « م صلی ا شرون و مقدمات ا یکی از 

شتتویمن « عذاب وجداد»ظر او اگر برخلا  اصتتوه اخلاقی و الهی را اقدام کنیم نیاز استتب که دچار من
درواقع لازم استتتب که اشتتتخار وجداد خویش را بیدار نگه داشتتتته که عامل اجبار و الزامی گردد در 

نکه بن ایاس« تربیب و تعلیم»اخلاقی عمل کرددن یکی از شرون اصلی که ندامز بیاد کرده اسب اصل 
ای اخلاقی تربیب شتتتده باشتتتندن درواقع برای اخلاقی عمل کردد تنها اشتتتخار درجامعه و خانواده

 نشناخب مهم نیسب اینکه تعلیم یافته یک محیط اخلاقی همچنین باشیم مهم مطرح شده اسب
باشد  دبراساس دیدگاه ندامز نوعی الزام و اجبار احتیاج اسب که این اجبار از جنس اجبارکننده حکیم بای

که به عمل نیک و درستتب منتهی گرددن این اجبار نباید بین اشتتخار به شتتکل ستتاختگی و قراردادی 
 ن(adams, 2002: 230-240 باشد بنابراین باید دارای ارزش حقیقی اخلاقی باشد

این اعتقاد ندامز تا مقداری هم ستتو با اشتتاعره استتب و در بعضتتی جهات نیز در تناقض بااوستتبن ندامز 
شاعره همچنین اعتقاد به اجبار دارند اما نوع الزام و اجبار در بین  دارای سب اما ا ستی ا نگاهی پراگماتی

اشاعره از نوع کسب ثواب و عقاب اسبن اشاعره عمل کردد به شرع را الزامی به شمار نوردندن اما ندامز 
ا ، انجام عمل ر کستتب ارزش حقیقی اخلاق را نتیجه عمل اخلاقی دانستتته و بدود رستتیدد به ند عمل

اید کند و اذعاد دارد، بممتنع دانستتته استتبن اما از منظر دیگر که بحث داشتتتن فطرت نیک را بیاد می
شند، تا حدودی الهام گرفته از متفکراد لربی هم سب  کرم، افراد دارای وجداد با :  7911چود کانب ا

 (ن729
ی باشتتد تعاللاقی ما باید شتتبیه به واجبکند که اعماه اخندامز در اثبات صتتدقیب اعتقادتش اذعاد می

جب که وا به نفع خود نمیچرا جب هیچ چیز را برای خویش و  عالی بهترین مرجع استتتب، وا هد و ت خوا
 adams,2002: 250-255).نظرات واجب مزررانه نیسب 

ستگی شاعره ندامز در جایگاه واب صحب عملی را مانند ا ستی و عدم  ستی، نادر ساس در های اخلاقی ا
 نvasalou,2016: 45-50)داند تعالی میستورات حقد

در نتیجه اشتتاعره دستتتورات اخلاقی را مبتنی بر واجب و شتترع دانستتته، چراکه اعتقاد دارند واجب فعل 
که ند بردهد بنابراین اگر هم فعل قبیح انجام دهد ند عمل نیکوستتتبن اشتتتاعره علاوهقبیح انجام نمی
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دستتتتورات و احکام الهی دانستتتته اعتقاد به نظریه کستتتب دارند که در ند مبنای اثبات و ثبوت عمل را 
یزی ر نیدن اشاعره اعتقاد دارند کلیه امور از سوی واجب برنامهانساد به عنواد یک پذیرنده به حساب می

سبن درواقع ندامز اعتقاد دارد؛  سب کننده و عمل کننده به ند ا ساد فقط ک شد و ان شده و اجرا خواهد 
د خواهد بنابراین بایجب دارای فعل لایی شتتتخصتتتی نیستتتب و لایب و منفعتی را برای خود نمیچود وا

شبیه به واجب عمل کردن اشاعره و ندامز در علب یابی و ایجاد وابستگی در اخلاق دارای اشتراک اسب 
 گیری و انتخاب معیار باهم اختلا  دارندناما در جهب

ستگی و تعلق اخلاق هنج ستی»کند بحث اری که ندامز بیاد میدر بحث عدم واب بات در و اث« معیار در
اخلاق استتتبن از منظر ندامز توانستتتته به تعداد هریک از افراد تعریف از خوبی داشتتتته باشتتتیم چراکه 

متمایزی اسب و این به نوع تصدیق افراد به خوبی و بدی تعلق دارد که چه « معیارهای»اشخار دارای 
 نadams,1987: 125-130)بدی دارند  معیار و تعریفی از خوبی و

ندامز در بحث از اخلاق هنجاری اصتتالتی به شتتخص و دیدگاه او داده استتب و دستتب اشتتخار را در 
سبن این اعتقاد ندامز می شته ا شمانتخاب معیار اخلاقی خویش باز گذا شاعره به  ار تواند نقطه مقابل ا

 نیدن
ین اذعاد داشته و در این تعریف به وابستگی اخلاق با ندامز همچنین در انتها به ختم شدد اخلاق به د

سب که فرد باید  رمن تاکید به مافوق طبیعی بودد اخلاق بر ند اعتقاد ا سبن ندامز  شترک ا شاعره م ا
شاعره لایب اخلاق را عمل  سب که ا سبن این درحالی ا شدد محتاج اخلاق حقیقی ا سعادتمند  برای 

 دانندنکردد را تنها قرب و ررایب واجب می
سب یابد بی سفی  شباهب به اعتقاداتاین اعتقاد ندامز که فرد باید به لایب و حقیقب نهایی اخلاق د فل

سم  ساد تا هنگامی که در قالب ج سبن نفس ان صعور نفس نی صل حرکب جوهری و  صدرالمتالهین و ا
ه جستتم و مادرستتد، هنگامی به این مهم خواهد رستتید که تعلق به استتب به عقوه و لایب حقیقی نمی

نداشتتته باشتتد، صتتدرالمتالهین برند استتب نفس منطبعه واستتطه اتصتتاه به عقل مفارق استتبن او عامل 
می قوه دانستتتتتتته کتته  عف  عود و کشتتتتش را رتتتت نزدیتتک صتتتت مفتتارق  عقتتل  خود را بتته  خواهتتد 

صدرالمتالهین، سب اخلاق حقیقی 129: 7933سازد  سب برای ک شرح کبیر(ن ندامز همچنین برند ا  ،
چوب اخلاق شتتخصتتی  فراتر رود و به اخلاق حقیقی نائل نیدن کستتب اخلاق حقیقی میستتر باید از چار 

اشتتراق همچنین در زمینه شتتود، مگر با شتتبیه شتتدد عمل خویش به عمل واجبن اما دیدگاه شتتیخنمی
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شتتتباهب با ندامز و دیدگاهش در حیطه اخلاق حقیقی نیستتتبن دریافب نور و روشتتتنایی از نورالانور بی
شراق شیخ اند را قائم به ذات دانسته و مجرد محض اما محتاج به نورالانوار انوار قاهره که هماد عقوها

اندن انوار در حقیقب خود اختلا  ندارند بنابراین اختلا  انوار در نقص و کماه ننها استتتبن درانتها همه 
لاش به نور اسب تگردد جسم تاریک چود محتاج انوار با درجات مختلف خویش به نورالانوار منتهی می

، شتتترح یثربی(ن انستتتاد 213: 7931بر ند دارد که خویش را به نور حقیقی نزدیک کند ستتتهرودی، 
همچنین براستتاس اعتقاد ندامز توانستتته به دنباه لایب و اخلاق حقیقی استتب مانند ذات انستتاد کماه 

ارد که رواقع سعی بر ند دگراسبن انساد خود توانایی درک خوبی را نداشته اما تمایل به کسب ند دارد د
 خویش را به منبع خوبی یعنی خداوند شبیه سازدن

 
  1ایدئالیسم اخلاقی جوسایا رویس-7-4

احث عقل با مب  -ایدئالیستب نمریکایی -در این بخش به جهب وجوه اشتتراکات  فلستفه جوستایا رویس
اخلاق منشا »این گزاره که  های تلویحیکنیمن دلالبعملی در دستگاه فلسفی رابرت ندامز استفاده می

صتتحبب کنیمن دیدگاه رابرات ندامز تا حدودی همستتو با نگرش مذهب اصتتالب تجربه « نستتمانی ندارد
سبن فایده  سو ا ستوارت میل هم سب که با نام فایده باورانی همچود جرمی بنتام، جیمز میل و جاد ا ا

ستی یک عمل را در فا ستی و نادر شخیص و تمییز در صی و اجتماعی ند رفتارباوراد ملاک ت شخ  یده 
 ن 2شوداندن البته در میزاد التزام فایده باوراد به اصل فوق، تمایزهایی دیده میدانسته

تر نیز اشتتاره شتتد که دیدگاه رابرات ندامز تا حدود زیادی پراگماتیستتی و فایده باورانه استتبن زمانی پیش
را محصتتوه تجارب بشتتری در طوه تاریخ کند و این اصتتوه منشتتاء نستتمانی اصتتوه اخلاق را نفی می

                                                 
1916)-Royce (1855Josiah  1 

برای مثاه جاد استوارت میل برخلا  پدرش جیمز میل و همچنین جرمی بنتام، از ملاک های کیفی لذت و الم برای سنجش درستی رفتار 2 
الیب وامی عگوید در حالی که بنتام و جیمز میل صرفاز رویکرد کمی به اصل لذت و الم داشتندن به نظر جن ا میل ننچه انساد ها را به فسخن می

دارد، نرماد هایی اسب که در زندگی خود دارند و مهمترین نرماد، استکماه شخصیب و احراز تمامیب فردی اسبن هر چند جن ان میل رویکرد 
عارری دیده ت نقادانه به  فایده باوراد پیش از خود داشب و مدعی بود که ننها برداشب تنگ نظرانه به طبیعب انساد دارند، ولی ظاهرا  در اقواه او

می شودن تعارض از این قرار اسب که چگونه انساد می تواند از یکسو نرماد تکمیل شخصیب فردی را داشته باشد و از سوی دیگر ملاک درستی 
اصالب تجربه  هرفتار را لذت گرایی بداندن درواقع این دو قوه را نمی تواد در عین پای بندی به مذهب اصالب تجربه، سازگار نمود ولی اگر از اصو 

 (ن 12- 14: 7916کاپلستود، (عدوه کنیم،  امید رسیدد به رویکردی منسجم و سازوار در این خصور وجود خواهد داشب
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برای اخلاق شاد پیشینی به  1دانسته، در وهله نخسب این به ذهن رسیده که او نیز همچود جن ان میل
معنای لیر ماخوذ از تجربه قائل نبودن جن ان میل امکاد معرفب پیشتتتینی یا لیر ماخوذ از تجربه را قبوه 

نظر دارد که همسو با اصوه و اهدا  اصالب تجربه اسبن از نداشبن او معنایی از معرفب پیشینی را مد
تواد معرفب پیشینی را تصدیق کرد که به معنای انباشب تجارب بشر در طوه منظر او تنها در حالتی می

بر همین (ن ,Mill :2017 (58-54تاریخ باشد و انتقاه این تجارب از طریق نموزش صورت گرفته اسب
کرد برد مبنی بر اینکه هر دو رویبه قرابب فکری رابرات ادامز و میل پیستتتیاق چه بستتتا بتواد بیشتتتتر 

سبن باز  شر در فرایند تکامل یکی دان شب تجارب مفید ب شته و ند را با انبا شینی دا تجربی به معرفب پی
رده ب گیریم تا به نابستتتندگی رویکرد تجربی به اخلاق پیتحلیل خویش را درزمینه جن ان میل از ستتتر می

ه اصل خواهی فرد توانسته بمن مشکل ناسازگاری اقواه میل در این بود که در عین اعتقاد به نرمادباشی
برای رفع این نقیصه، تلفیقی از دیدگاه  2لذت و الم نیز مقیّد باشدن در ادامه فیلسوفی به نام پیترسیجویک

لاقی همچود دیگرخواهی یا باورانه انجام دادن به اعتقاد او اصتتتوه اخو رویکرد فایده 3شتتتهود اخلاقی
گرایی محض استتتخراج کرد بنابراین این اصتتوه منبعث از حسّ اخلاقی تواد از فایدهخواهی را نمیخیر

اسب که با عقل ارتجالی درک خواهد شدن به عبارت بهتر هرفرد به صرافب طبع، صحب اصوه اخلاقی 
 (ن  773-776: 7916یابد و التزام به ند را تایید دارد کاپلستود، را در می

سنده کرد چر به نظر رسیده که برای توجیه متافیزیکی اخلاق نمی سیجویک نیز ب که این تواد به دیدگاه 
مهم تنها با ارائه یک نظام فلستتفی منستتجم میستتر خواهد شتتدن به همین دلیل به دیدگاه جوستتایا رویس 

نهای گاه برای تکمیل نظریه امر الهی و ابتکنیم و از قابلیب موجود در این دید درباره مبانی  اخلاق اشاره 
سم فیختهاخلاق به عقل و دین بهره می سب چراکه مانند فیخته  4بریمن به نوعی رویس متاثر از ایدئالی ا

سیم می ساس اخلاق تر ساد در زندگی را برا سالب ان سم 5کندر ن البته رویس رویکرد فردگرایانه به ایدئالی
های مطلق که شتتخص را در مطلق مستتتحیل دانستتته، برای شتتخص دارد چراکه برخلا  ایدئالیستتب

شود  شخص  (نConnelly and Panagakou, 2010: 9ارزش لائی قائل می  ررورتی که رویس به 

                                                 
J. L.Miil. -1 

Peter Jevic  -1 

( 8011-8181برای نخستین بار از سوی پیتر سیجویک) (perceptional  intuitionist) اصطلاح شهودباوری ادراکی 3 

 (.811: 8811شود) هولمز،  وضع می
johann Gottlieb Fichte.-2 

 (.08-08: 8831برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فیخته درباره اخلاق رجوع کنید به :) کاپلستون،  1 
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سم، گرایی، ایدئالشتناستی، شتخصدهد به نوعی با اقتضتائات اخلاق تناستب داردن او بین هستتیمی ی
سی توحیدی پیوندی ایجاد می شنا ساس دیدگاه رویس کاخلاق و خدا سبن برا ند که قابل توجه و بدیع ا

برای درک هستی خواه ناخواه با مساله تصورات اشاره خواهیم داشبن زمانی که خصوصیات هستی را 
شتتمریم، بحث ما به ماهیات ستتوق یافته و بررستتی ماهیات همچنین مستتتلزم وجود ذهن استتبن برمی

حلیل تصتتورات برداشتتبن از نگاه او تصتتور دارای دو جنبه درواقع برای درک هستتتی باید قدم اوه را در ت
قب نظر شود اما با ددرونی و بیرونی اسبن در وهله نخسب حیث ارجاعی و بازنمودگرایانه تصور بیاد می

بیشتر متوجه خواهیم شد که هر تصور از قصد و اراده شخص برای تزییر شرایط بیرونی و یا تجربه امور 
سر و تحقیق شامی صور را بر جنبه ارجاعی یا بیرونی پذیر ن سبن نهایتا او جنبه ذهنی یا درونی ت ت گرفته ا

-Royce,1885: 341 ند اولویب دارد که این امر به مقتضای دیدگاه ایدئالیستی صورت خواهد گرفب
ن به اعتقاد رویس همانگونه که تصتتورات تجلی اراده شتتخص هستتتند، نفوس متناهی و جهاد نیز (349

صی از اراده او به  تجلی اراده شری جهاد ویژه خود را دارد که تجلی ناق سبن هر یک از نفوس ب واجب ا
سبن از دیدگاه او واجب تجربهشمار می ای مطلق و نید و جهاد در کلیتش همچنین ظهور اراده واجب ا

شناخب سب که  شامل می فراگیر ا سبن هر چند که هر فردیشود و ننها را وحدت جزئی را  شده ا  بخ
گیرد، بنابراین در نهاد ای فراگیر کل نفوس بشری را در بر میجهاد خار خودش را دارد اما چود اراده

گاهی اجتماعی وجود دارد انساد این شناخب اجتماعی یک  (نRoyce,1988, 128-129ها درکی از ن
:  7916کند کاپلستتتتود، یاد می 2ذهنیاستتتب که رویس از ند به هم 1ماقبل تأملیمعرفب پیشتتتینی و 

(ن بنابراین خیرخواهی محصوه یک استدلاه تمثیلی نیسب که من دیگری را با خودم قیاس کنم و 934
سب، بنابراین هر ننچه بعد بگویم که دیگری هم مانند من موجودی ذهن سب ا شب و پو مند و دارای گو

 پسندم باید برای او نیز باید بدسندمن را درباره خود می
تنی مستتتبوق به فهم بی -براستتتاس دیدگاه رویس شتتتناخب دیگری به عنواد یک موجود رواددرواقع 

گاه  واسطه از خودم و قانود تداعی نیسب بلکه بالعکس، من پیش از اینکه خودم را به عنواد یک نفس ن
 بشناسم، باید درک پیشینی از دیگری داشته باشمن این فرایند همچنین مطابق با نظر ایدئالیستی اسب

گاهی حاصتتتل مواجهه با دیگری استتتب و فارغ از تعامل با جامعه، نمی هم تواد به فمبنی بر اینکه خودن

                                                 
1 Pre-reflective  
2 Intersubjectivity 
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ید گاه رستتت مل اخلاقی ن عا یک  به عنواد  جا  ن(Royce,1988, 112)کنونی از خویش  درواقع در این
تحلیل  هبندی فوق، جنبه منطقی داشتته و در زمینصتحبب از تقدم و تأخر زمانی نیستب بنابراین اولویب

گاهی اخلاقی معنا خواهد یافبن هر فردی جلوه همتا از اراده واجب ای بیاستتتعلایی از شتترایط امکاد ن
بخشد و به پرورش استعدادهای منحصر اسب و رسالب او این اسب که فردیب خود را به تمامه تحقق می

سب چراکه  سالب اخلاقی ا ساد یک ر سالب ان سب یابدن درواقع ر ستعدادهبه فرد خویش د ای پرورش ا
سایر  سب بلکه درگرو احترام به حقوق فردی  شتن پایی و احترام به خویش ا خویش نه تنها منون به خوی

سبن به عبارت شود، من از نعمب افراد جامعه ا شناخته ن بهتر، تا هنگامی که حقوق دیگری به رسمیب 
گاهی محروم می عالی  توانشخودن ندن براستتتاس  امهای فردیگردد و مجالی برای ت ما باقی نخواهد 

باوری شتتکل بگیرد یا منشتتاء همین مهم، خیرخواهی یک مبنای قراردادی نیستتب که بر استتاس فایده
ستی و طبیعب ررورت متافیزیکی و نفسزی سب بنابراین  شته ا شگرایانه دا بن با تاکید الامری خواهد دا

الوجود شتتتخصتتتی ادیاد توجیه کرده و اجبها را در پرتو اعتقاد به و به اینکه رویس وحدت نوعی انستتتاد
گاهانه یا نااگاهانه تواد  انستتتادداند، مییگانه اراده واجب می نفوس متناهی را تجلیات های زیادی را ن
های اخلاقی به شمار نورد که لایب قصوا یا تحقق بالفعل تمام کمالات ند در در مسیر رسیدد به نرماد

صاه با ذات دین قرار دهد نگرانه میوحدتگرددن این نگاه واجب متبلور می صوه اخلاقی را در ات تواند ا
از  های اخلاقی انستتاد بنیاد متافیزیک ببخشتتدن ننچه که نخستتب راجع به برداشتتب رویسو  به گرایش

هستتتی بیاد داشتتتیم، اکنود قابل فهم خواهد شتتدن دیدگاه مختار رویس درباره هستتتی این استتب که 
ذهنی نیسبن همانگونه که بیاد داشتیم او نهایتاز هستی را به اندیشه تحویل هستی اصیل چیزی جز هم

برده و فهم هستی را در گرو تحلیل تصورات دانسته اسبن در ادامه زمانی که هد  از شناخب را رسیدد 
نمده ه نائل نورد، به این نتیجبه فردیب دانسته و تحقق این فردیب را در گرو ارتبان با دیگری به شمار می

سبوق به فهم اجتماعی اولیه  گاهی هم م گاهی برسد و خودن سب که فرد به خودن ستی این ا که لایب ه
گاهی را تقید به مبانی اخلاقی دانستتته و این نشتتاد  1ذهنییا هم استتبن در انتها او شتترن امکاد خودن

قی قائل خواهد داد که رویس معنای زندگی را در اخلاق جستتتتجو کرده استتتب و برای ند صتتتبزه اخلا
 (73: 7931اسب نجفی، 

                                                 
1 Intersubjectivity.  
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 نگری رامداری و لایبمداری، عقلهای رابرت ندامز مبنی بر اخلاقرستتتد که برخی دیدگاهبه نظر می
شی می سته  از چنین بین شه رابرت ندامز توان ستی توجیه و تبیین کردن اگر اندی تواد در پرتو نگرش ایدئالی

ایده باورانه گرایانه و فحی تفکر خویش که به رویکرد طبیعبهای تلویبرخوردار شتتتود، توانستتتته از دلالب
ساسای از قرندتواد به نیهگردد، رهیایی پیدا کندن در اینجا میمنتهی می شب که بر ا شاره دا ند  کریم ا
ن شود و اگر فردی از مرگ نجات پیدا کند، ایها کشته میگناه کشته شود، گویی همه انساداگر فرد بی

ای دیگر دریافتی مبنی بر اینکه ن این نیه را در پرتو نیه1جات تمام نفوس بشتتری از موت استتببه منزله ن
تواد به درستتتتی پرده از ماهیب ن با تأمل در این نیات می2انستتتاد ها نفوس واحده دارند، داشتتتته استتتب

کدام به  رها همه تجلیات اراده واحد واجب هستتتند و همتافیزیکی اخلاق برداشتتبن تبیین اینکه انستتاد
صورت یگانه و منحصر به فرد وظیفه خویش را در زندگی ایفا کرده و برای توجیه خیرخواهی ننها در حق 

من اینکه اند و رتتیکدیگر، توانستتته به این مبنا بستتنده کرد که همگی از یک منبع واحد نشتتات گرفته
نفس الامری و واقعی اصتتوه فطری واحدی در نهادشتتاد به ودیعب نهاده شتتده استتب، پیوند و اتصتتاه 

داشتتته و اگر تمام افراد  به این درجه از شتتناخب برستتند که هر فرد یکی از ظهورات خلاقانه اراده واجب 
شودن درواقع، برخلا  دیدگاه رابرت ندامز، امکاد اتحاد و عقل اسب، بسان جنگ و اختلا  برچیده می

ستجو عملی منفعب سمانی ند ج شاء ن سود و منفعبگرایانه را باید در من ند  کرد، به این تعبیر که دامنه 
لب  به ع باه کنیم،  جارب فردی دن باشتتتتب ت یدگاه رابرت ندامز را  در ان مه افراد را دربرگیردن اگر د ه

ای که در ستتتطح فردی و اختلافات فرهنگی اقوام و ملل گوناگود و همچنین ملاحظات فایده باورانه
اد نسبب به اصوه یگانه اخلاقی امیدوار بودن اخلاق به صورت تواد به التزام همگملی وجود دارد، نمی

گرایانه که ستتتیطره ند همه افراد را در برگیرد فقط هنگامی میستتتر میگردد که مبنای اصتتتوه منفعب
اخلاقی را در وحدت نوعی بشتتری به عنواد تجلیات گوناگود و تنوع اراده خلاق واجب دید؛ به صتتورتی 

 با پاسداشب مقام واجب و نوعی عبادت انگاشته گرددن   که احترام به همنوع برابر 
 ننتیجه گیری1

                                                 
 (83/مائده)فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعامنَْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ  8
وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی جااً کَِِیراً یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنهُْما رِ 3

 (8) نساء/ تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إنَِّ اللَّهَ کانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً
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چنانکه به دیدگاه ایدئالیستتتب اخلاقی جوستتتایا رویس مراجعه کنیم و با تاکید به اینکه او میاد هستتتتی 
سی توحیدی ارتبان معناداری ایجاد می شنا سم و خدا سی، اخلاق، ایدئالی ن امید را تواد ایکند، میشنا

رایانه گا الهام از تفکرات او یک بنیاد متافیزیکی برای ایجاد مبانی اخلاقی شمولگرا و منفعبداشب که ب
شاعره و  سیر الگویی برای اخلاق ارائه کرد که نواقص نظریات ا سب یافب و از این م صورت فراگیر د به 

را منون به  عره اخلاقرابرات ندامز را از بعد فلسفی نداشته باشدن ایدئالیسم اخلاقی رویس، نه مانند اشا
ساد  شته بلکه ان ستقل از هم پندا دینی خار کرده و نه مانند کانب و تاحدودی رابرت ندامز اخلاق را م

اق دین پندارد؛ درواقع انطبرا به عنواد یک موجود استعلائی دارای معرفب پیشینی از اصوه اخلاقی می
 گرددن تافیزیکی و هستی شناسانه ایجاد میو اخلاق جنبه پسینی و تاریخی نداشته، بنابراین اصل م

اما ندامز تلفیقی از دیدگاه اشاعره و کانب اسبن در بحث از وابستگی اخلاق به واجب و بحث از امرالهی 
شتن تعاریف گوناگود از خوبی و دادد  ستگی و دا روع عدم واب سبن اما در مو شاعره ا شبیه به ا کاملا 

معیارهای اخلاق هنجاری تا حدودی همستتو با کانب استتبن اصتتالب به انتخاب اشتتخار در انتخاب 
درواقع ندامز حیثیب و اصتتالتی را برای عقل قائل استتب اما اشتتاعره جدای از دین و شتترع اصتتالتی را به 

اشد که تواند بهیچ امری حتی عقل قائل نیسبن اصل قابل اشاره در وجوه افتراق اشاعره و ندامز این می
ش شاعره مبنای اعتقادات ساس ا شناختی»اد را بر ا ستی  ستهقرار داده« ه قل و بندی عاند که در این د

بندی این اسب که در حیطه هستی شناسی و انتخاب اشخار هیج جایگاهی نداردن مضمود این دسته
 شناخب بهتر هستی نیاز اسب  تاکید به واجب داشبن

شاعره و ندامز شاعره و ندامز زمینه اما وجوه مشترک و متفاوت  ا شته؛ برای : ا های مشترک تاریخی ندا
ندامز به دنباه جمع میاد اخلاق، نمونه تفکرات ندامز در بستتتتر مواجهه با مدرنیته ایجاد شتتتده استتتبن 

سبن ندامز، هیچ سبن او دین، عقل و انتخاب ا شته ا شاعره کنار نگذا شکل کلی عقل را مانند ا زماد به 
زند، درصتتورتی که اشتتاعره و در ررس ند بتی از برحق بودد تنها مستتیح نمیدر بحث از امرالهی صتتح

سته  شخار دان سعادت اخروی و دنیوی ا سلام را دین برتر و یگانه عامل  ساس نیات قرند، ا لزالی برا
 اسبن

متفکراد اشتتعری در گروه متکلمانی استتب که مبنا و چارچوب نظام فکری ننها حوه محور کلام و علوم 
او را  توادخورد درواقع میلامی اسبن دیدگاه کلامی در تفکرات ندامز همچنین به چشم میاس -کلامی

ماتیستتتتی  گاه پراگ ندن اشتتتاعره و رابرات ندامز هر دو دارای نوعی ن مدار خوا یک متفکر دینی و اخلاق
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قی را هستتتندن اشتتاعره دیدگاه پراگماتیستتتی و عملگرایانه داشتتته، چراکه کلیه امور دنیوی و رموز اخلا
ندن در امبتنی و منتهی به ثواب و عقاب کرده و برای قوه عقل، اختیار و ارداه نیک اصتتتالتی قائل نشتتتده

 حالی که عملی که برای کسب ثواب باشد بیشتر به عبادت همانند اسب تا فعل اخلاقین
و نرامش نسبی  حگرایانه اسب برای ننکه بتواد صلرابرات ندامز نیز دارای نگاهی پراگماتیستی و منفعب

از مواردی که توانستتته نقطه  دانند؛ اشتتاعره شتتخص دیندار را فرد اخلاقی میدرمیاد افراد برقرار کردن 
ی اشتتاعره و ندامز باشتتد، توجه و رتترورت داشتتتن دین استتبن در زماد معاصتتر بحثی اشتتتراک اندیشتته

که  اشتتاعره اینبا تاکید به پیرامود معنای حیات و نقش دین در معنابخشتتی به حیات بیاد شتتده استتبن 
سعادت دنیوی و اخروی می ساس ررایب از دین دین را عامل  سعادت و اح دانندن درواقع یکی از معانی 

شاعره و ندامز چنین دریافب می سبن از فحوای بیاد ا شی به حیات ا صلی معنابخ گردد که دین عامل ا
از جمله اندیشمندانی اسب که به این بحث به زماد معاصر اسب و ندامز  درواقع این مهم مربون اسبن

پرداخته اسب و با تحلیل امروزین از تفکرات اشاعره توانسته نناد را در زمره اندیشمندانی نورد که قائل به 
 چنین نگاهی اسبن

نقدی که بر اشتتاعره وارد استتب این استتب که قائل به ابتنای افراطی اخلاق بر دین قائل استتب و نقص  
هم این بود که دین و اخلاق را لیروابستتتته به هم اما در مجموع جدا از هم ندانستتتته و دیدگاه ندامز 

الامری و متافیزیکی عمیقی میاد دین و اخلاق برقرار کردن  در نراء ندامز تناقض تواند ارتبان نفسنمی
دیگر  طر خورد، چراکه او از طرفی اعتقاد به وابستگی اخلاق به دین داشته و از همچنین به چشم می

 های اخلاقی داشته اسبنن اعتقاد راسخ به مختار بودد فرد در کسب معیار و الزام
شمار رفته اسبن میل از  شائبه ناتورالیستی به  دلالب تلویحی اعتقاد ندامز درزمینه زمینی بودد اخلاق، 

گاهی مقدم بر تجربه را جمله متفکرانی لربی استتتب که معرفب زمینه ی کرده و نفای یا پیشتتتینی یا ن
 ندن کبدیهیات عقلی و اخلاقی را براساس انباشب تجارب انسانی در فرایند تکامل تاریخی تبیین می

سب که با معتقد و ملتزم بودد به دین نظرمیدرواقع، به سابی نی سد؛ اخلاق و اخلاقی بودد امری اکت ر
شخ شموه ند گردیم؛ اخلاقی بودد بیش از همه، از نفس و روحیات ا شمه میخار م سرچ  گیردنار 

ار اشتتتخ« فطرت باطنی»یا « وجداد ذاتی»، «نیب»براستتتاس دیدگاه کانب اخلاقی رفتار کردد، به 
شرعی را  شاعره  همچنین انجام امور  سبن ا سابی ا سب به عبارت بهتر، گویی امری انت سته ا سیار واب ب

 داندنیگانه عامل اجرای اخلاق می
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